
یــک دختــر آرزوهــا و رویاهــای  غلامرضا تدینی‌راد
اداره اطلاع‌رسانی پلیس 

زیبایــی، خراسان رضوی بــه  دارد.  قشــنگی 
و  می‌دهــد  اهمیــت  خــود  پوشــش  و  نظافــت  ســامتی، 
دوســت دارد گل سرســبد خانــواده و دوســتان باشــد. اینهــا 
همــه خواســته‌های دلــی‌ام بــوده اســت، خیلــی هــم روی 
کنــم  آن پافشــاری می‌کــردم. برایــم مهــم بــود طــوری رفتــار 

گردن بالاتر باشم. که میان دخترهای فامیل یک سر و 
گرفتــم حســابی درس بخوانــم.  دانشــگاه رفتــم و تصمیــم 
کســی بشــوم.  بــرای خــودم  قــول دادم  پــدر و مــادرم  بــه 
طفلکــی پــدرم همیشــه می‌گفــت تــو دختــر بــزرگ خانــواده 
هســتی و بایــد سرمشــق خواهــر کوچک‌تــر خــودت باشــی.
ســرتان را درد نیــاورم. دو تــرم گذشــت. وضعیــت درســی‌ام 
بــودم شــأن  آن‌کــه خیلــی مراقــب  بــا  بــود.  خیلــی خــوب 
دانشــجویی‌ام حفــظ شــود و حتــی خط‌قرمزهــای زیــادی 
بــه  شــد  باعــث  اشــتباه  یــک  ولــی  داشــتم،  خــودم  بــرای 

بیراهــه بزنــم.
یکــی  بــا  مــن  دوســتی  کــه  اســت  قــرار  ایــن  از  موضــوع 
دختــر  شــد.  صمیمانــه  زود  خیلــی  همکلاســی‌هایم  از 

درس  و  می‌کــردم  رفت‌وآمــد  خانه‌شــان  بــود؛  کلاســی  با
مــدت  در  رفت‌وآمدهــا  ایــن  متاســفانه  می‌خواندیــم. 
کوتاهــی ســبب شــد تیــپ و قیافــه‌ام عــوض شــود. دوســتم 
هــم  خیلــی  کــه  داد  هدیــه  لباســی  تولــدم  جشــن  بــرای 

بــود. گران‌قیمــت 
شــد.  شــروع  روز  همــان  از  مــادرم  و  پــدر  و  مــن  اختــاف 
آرایــش غلیــظ و رفتار‌هــای  پوشــیدن ایــن لبــاس جلــف و 
سبک‌ســری، خانــواده‌ام را عــذاب مــی‌داد. برایــم مهــم نبــود 
آنهــا چــه می‌گوینــد. همکلاســی‌ام می‌گفــت تــو دیگــر بچــه 
ــد و... . ــه دیگــران بخواهنــد برایــت تصمیــم بگیرن ک نیســتی 

خانــواده‌ام  داد.  دســتم  کار  غــرور  و  نابجــا  دوســتی  ایــن 
ــا ایــن همــه  کوتــاه بیاینــد. پــدرم می‌گفــت ب مجبــور شــدند 
مشــکلات و رنجــی کــه بــرای یــک لقمــه نــان حلال می‌کشــم، 
ــن(  ــه )م ــن بچ ــا ای ــردن ب ــرای کل‌کل‌ک ــی ب ــاب و توان ــر ت دیگ
همکلاســی‌ام  خانــه  کــه  مهمانــی‌ای  در  بگذریــم؛  نــدارم. 
گفتــم  برگــزار شــد، او یــک نــخ ســیگار دســتم داد. بــا تعجــب 

؟ چــرا ســیگار
. گفتم روشن کن و بنشین سر میز در گوشم 

...؟ گفتم من تا حالا پدرم هم سیگار نکشیده، چطور
حرفــم را قطــع کــرد و گفــت چنــد دقیقــه‌ای ســیگار خاموش را 

لای انگشــت‌های وامانــده‌ات نگــه دار و بعــد گــم و گــور شــو.
بعــد  دقیقــه   10 خامــوش  ســیگار  نــخ  آن  می‌کنیــد  بــاور 
خاطــر  بــه  بعــد  بــه  آن  از  کــرد.  گرفتــارم  و  شــد  روشــن 
ــی‌ام  ــا همکلاس ــع ب ــر موق ــم، ه ــر برس ــه نظ کلاس ب ــا ــه ب آن‌ک
 بودیــم یــا بــا ماشــینش ایــن طــرف و آن طــرف می‌رفتیــم، 

سیگار می‌کشیدم.
کــرد.  بــد  را  حالــم  کــه  داد  مــن  بــه  ســیگاری  روز  یــک 
ســیاهی  چشــم‌هایم  و  داشــتم  عجیبــی  ســرگیجه 
می‌رفــت. بــا همــان وضعیــت بــه خانــه برگشــتم. پــدر و 
مــادرم خیلــی ترســیده بودنــد. تپــش قلبــم بســیار بــالا 

گــر دیرتــر بــه بیمارســتان  رفتــه بــود. نمی‌دانــم، شــاید ا
می‌آمــد. ســرم  بلایــی  بــودم،  رســیده 

کیفــم دیــد، حالــش بــد  مــادرم وقتــی بســته ســیگار را تــوی 
ــرای  ــی ب ــرمندگی حرف ــز ش ــتم. ج ــه خانــه برگش ــن ب ــد. م ش
ــی  ــت وقت ــق نداش ــادرم ح ــل از آن م ــا قب ــتم. ت ــن نداش گفت
این‌کــه  بــه  برســد  چــه  بــرود،  اتاقــم  تــوی  نیســتم  خانــه 

کنــد. کیفــم  دســت تــوی 
کــه  ایــن تجربــه تلنگــر خوبــی بــود. بــه پــدرم نــگاه می‌کــردم 
ســاعت چهــار صبــح از خانــه بیــرون می‌زنــد. بــه مــادرم نــگاه 
لــذت می‌بــرد  از غذاخــوردن مــا  کــه ســر ســفره  می‌کــردم 
)پــدر  آنهــا  دارد.  چهــره  بــر  مهربــان  لبخنــدی  همیشــه  و 
گذشــته‌اند  خودشــان  خواســته‌های  تمــام  از  مــادرم(  و 
کرده‌انــد  تــا مــا خوشــبخت شــویم و در حــد تــوان تــاش 

باشــیم. نداشــته  کم‌و‌کســری 
برگشــت و جوراب‌هــای  کار  از ســر  پــدرم  وقتــی  کنیــد  بــاور 
و  نــخ  بــا  مــادرم  چندمین‌بــار  بــرای  کــه  دیــدم  را  پــاره‌اش 
ســوزن بــه جانــش افتــاده بــود، اشــک در چشــمانم حلقــه زد.
کار مــی‌رود و بــه قــول خــودش  ایــن مــرد دو شــیفت ســر 
یــک عمــر صورتــش را بــا ســیلی ســرخ نگــه داشــته تــا زندگــی 
طــوری  می‌گویــد  همیشــه  باشــد.  داشــته  آبرومندانــه‌ای 
همــه  و  نشــوید  انگشــت‌نما  کــه  کنیــد  رفتــار  و  برویــد  راه 

کننــد. به‌خوبــی و شایســتگی از شــما یــاد 
مــادرم هــم یــک فرشــته واقعــی اســت؛ می‌گویــد یــک مــاه 
ــر  ــا منتظ ــود ام ــاب می‌ش ــی بی‌ت گاه ــدان  ــت از درد دن اس
مانــده پــدرم حقــوق بگیــرد و بــرود دندانــش را بکشــد، 
بابــا  دســت  روی  اضافــی  خــرج  دنــدان،  ترمیــم  چــون 

می‌گــذارد.
مرکــز  بــه  داد  پیشــنهاد  خالــه‌ام  اســت؛  زیــاد  خیلــی  حــرف 
مشــاوره آرامــش پلیــس خراســان رضــوی بیاییــم. می‌خواهــم 
کنــم. دلــم می‌خواهــد از ایــن بعــد روزی  گذشــته‌ها را جبــران 
چنــد ســاعت یــک دل ســیر بــه چهــره شکســته و چیــن و 
مهربــان  نــگاه  و  پــدرم  دســت‌های  و  صــورت  چروک‌هــای 
مــادرم خیــره شــوم. خانــه بهتریــن جــای دنیاســت و هیــچ 

دوســتی بهتــر از پــدر و مــادر پیــدا نمی‌شــود.
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اتاق مشاوره
پیام‌هــای  بــا  مــردم  از  کلاهبــرداری  بــه  نســبت  بــزرگ  تهــران  فتــای  رئیس‌پلیــس 
اعطــای زمیــن دولتــی هشــدار داد.ســرهنگ داوود معظمی‌گــودرزی، در تشــریح 
کلاهبــرداران و ســودجویان از هــر فرصــت و بهانــه‌ای  گفــت:‌  جزئیــات ایــن شــگرد 
بــرای تحقــق اهــداف مجرمانــه خــود اســتفاده می‌کننــد، در همیــن راســتا نیــز طــی 
روزهــای اخیــر شــاهد عنوانــی جدیــد بــرای کلاهبــرداری از ســوی ایــن افــراد بودیــم 
ــه و  ــا بهان ــده و تنه ــام ش ــی انج ــای قبل ــول و روش‌ه ــان اص ــا هم ــم ب ــاز ه ــه ب ــه البت ک
عنــوان آن متفــاوت اســت. در ایــن روش، شــاهد ارســال پیامک‌هایــی تحــت عنــوان 
کــه ترفنــد جدیــد کلاهبــرداران اینترنتــی اســت.‌در  ثبت‌نــام زمیــن دولتــی هســتیم 

ایــن روش افــراد ســودجو بــا ارســال پیامــک حــاوی لینــک تحــت عنــوان ثبت‌نــام 
در  منــدرج  لینــک  بــه  ورود  بــرای  افــراد  کــردن  بــه وسوســه  اقــدام  زمیــن دولتــی 
کاربــران را بــه صفحــات فیشــینگ و برداشــت  کــرده و پــس از آن  انتهــای پیامــک 
در  اســت  ممکــن  همچنیــن  می‌کننــد.  هدایــت  بانکی‌شــان  حســاب  از  غیرمجــاز 
ایــن روش اطلاعــات هویتــی افــراد نیــز مــورد سوءاســتفاده قــرار بگیــرد. مــردم عزیــز 
هوشــیار باشــند و بــه هیــچ عنــوان بــه تبلیغــات بی‌نــام و نشــان فضــای مجــازی، 
گــر ایــن افــراد مشــخصات  تماس‌هــا و پیام‌هــای ناشــناس اعتمــاد نکننــد. حتــی ا
هویتــی و دیگــر اطلاعــات شــخصی افــراد را در اختیــار داشــتند، بازهــم نبایــد بــه آنــان 
کمیتــی بــا شــماره شــخصی بــا افــراد  کــه هیــچ ســازمان رســمی و حا کــرد؛ چرا اعتمــاد 

تمــاس نمی‌گیــرد و برای‌شــان پیامــک ارســال نمی‌کنــد.
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